
 جنگ قـــدرت و نبرد گفتمانی »شـــاهین ها« و حلقه »اول آمریکا« 
در کاخ ســـفید ترامپ به اوج خود رســـیده است. نومحافظه کاران 
کـــه موفق بـــه اخراج معـــاون وزیر دفاع شـــدند، با پاســـخ اخراج 

مایک والتز از ســـمت مشـــاور امنیت ملی مواجه شدند.
ایـــده طیـــف اول آمریـــکا کـــه در دیدگاه هـــای دونالـــد ترامـــپ 
منعکس اســـت، خواســـتار تحولات بنیادین در سیاست داخلی و 
خارجـــی ایالات متحده اســـت. در بیرون از مرزهـــای آمریکا، آنها 
معتقدنـــد چرخه جنگ هـــای بی پایانی کـــه هزینه هـــای فراوانی 
بـــه واشـــنگتن تحمیل کـــرده باید پایان یابد. این شـــعار رســـمی 
ترامپ در آوردگاه انتخاباتی بوده اســـت. در مقابل، شـــاهین های 
نومحافظـــه کار منافـــع امنیتی اســـرائیل را در اولویت قـــرار داده و 
بـــا ماجراجویی های جنگ طلبانـــه موقعیت ایالات متحـــده را در 
جهان تضعیـــف کرده اند. نحـــوه مواجهه با ایـــران، محل دعوای 

امـــروز ایـــن دو نحله فکری در بال غربی کاخ ســـفید اســـت.
ســـایت فدرالیســـت )The Federalist( کـــه نزدیک بـــه دیدگاه 
اول آمریکاســـت، در مطلبـــی تحلیلـــی به ایـــن نزاع اشـــاره کرده 
اســـت. این مطلب از آنجایی اهمیت پیدا می کنـــد که این پایگاه 
طرفدارانـــی در دولت دارد و محل نشـــر آرای ترامپیست هاســـت. 
ســـایت فدرالیســـت یکـــی از پلتفرم هـــای مهـــم و تأثیرگـــذار در 
فضای سیاســـی و رسانه ای آمریکاســـت که نمایندگی دیدگاه های 
محافظه کارانـــه، لیبرتاریـــن و انتقادی به سیاســـت های چپ گرا 

را بر عهـــده دارد.
ایـــن پلتفـــرم خبـــری، بـــه  خاطـــر دیدگاه هـــای محافظه کارانه و 
لیبرتاریـــن )طرفـــداران دولت محـــدود( در زمینه هـــای مختلف 

شناخته می شـــود. فدرالیســـت در سال ۲۰۱۳ تأســـیس شد و به 
عنوان یـــک پلتفرم بـــرای نظـــرات محافظه کارانـــه و محافظت از 
اصـــول بنیادین جمهوری خواهی در ایالات متحده طراحی شـــده 
اســـت. جریان فدرالیســـت ها در آمریکا از زمان تأســـیس آمریکا 
قدمـــت دارد. دعـــوای آنهـــا و آنتی فدرالیســـت ها حتـــی در زمان 
تدوین قانون اساســـی آمریکا جریان داشته است. فدرالیست ها 
از »دولت محـــدود« و تقویت آزادی های فـــردی حمایت می کنند 
و در عیـــن حال طرفدار بازار آزاد هســـتند. ســـایت فدرالیســـت 
بشـــدت از سیاســـت های اقتصادی محافظه کارانـــه مانند کاهش 
مالیـــات، کاهـــش هزینه هـــای دولتـــی و افزایـــش رقابـــت بـــازار 
آزاد حمایـــت می کنـــد. همچنین در مســـائل اجتماعـــی نظراتی 
همچـــون حمایـــت از ارزش هـــای ســـنتی خانـــواده، مخالفت با 
ســـقط جنین و محافظت از آزادی های مذهبـــی را ارائه می دهد. 
فدرالیســـت ها بشـــدت از تقســـیم قدرت ها میان دولـــت فدرال 
و ایالت هـــا حمایـــت کـــرده و بر اهمیـــت اختیـــارات ایالتی تأکید 
دارنـــد؛ تمـــام چیزهایی کـــه دونالد ترامـــپ در انتخابـــات آنها را 

نمایندگـــی می کرد.
 ســـایت فدرالیســـت منبعـــی برای بســـط ایـــن دیدگاه هاســـت و 
در مقابـــل حرکت هـــای چپ گـــرا و لیبـــرال ایالات متحـــده قرار 
دارد. یکـــی از ویژگی های برجســـته فدرالیســـت، انتقاد شـــدید از 
رســـانه های جریان اصلی )مانند نیویورک تایمز و واشنگتن پست( 
اســـت کـــه ایـــن ســـایت آنهـــا را بـــه دلیـــل داشـــتن دیدگاه های 

چپ گرایانـــه و محافظه کارســـتیزی ســـرزنش می کنـــد.
ایـــن ســـایت از ابتـــدا بـــه عنـــوان یـــک پلتفـــرم خبـــری بـــرای 
محافظـــه کاران و کســـانی که به دنبال نقد سیاســـت های چپ گرا 
و پیشـــبرد نظرات محافظه کارانه بودند، شکل گرفت. فدرالیست 
عمدتاً مخاطبان خـــود را در میان محافظه کاران و راســـت گرایان 
آمریکایـــی پیـــدا کرده اســـت. این ســـایت تأثیر قابـــل توجهی در 
میان سیاســـتمداران محافظه کار، نهادهای رســـانه ای راســـت گرا 
و افـــرادی دارد کـــه به دنبال منابـــع خبری مخالف با رســـانه های 

اصلی هســـتند، دارد.
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با وجود فشارهای بی وقفه، رئیس جمهوری 
دونالد ترامپ تاکنون در برابر فشـــارها برای 
جنـــگ با ایـــران مقاومـــت کـــرده که بخش 
عمـــده ای از آن بـــه دلیـــل نفـــوذ روزافزون 
واقع گرایـــان »اول آمریکا«ســـت کـــه بـــرای 
بازپس گیـــری سیاســـت خارجـــی ایـــالات 
متحـــده از ماشـــین جنگـــی دائمـــی مبارزه 

می کننـــد.
امـــا ایـــن نفـــوذ در حـــال حاضـــر تحـــت 
فشـــار قـــرار گرفتـــه اســـت، همان طـــور که 
از تحـــولات داخـــل پنتاگـــون و همچنیـــن 

نیروهای خارجـــی در رســـانه ها که مقامات 
طرفـــدار تنش زدایـــی دولـــت را هـــدف قرار 
داده اند، نمایـــان اســـت. از داخل پنتاگون 
شـــروع می کنیم، دن کالدول، مشاور ارشد 
ســـابق وزیـــر دفـــاع پیـــت هگســـت، اخیراً 
در برنامـــه تاکـــر کارلســـون حاضر شـــد تا در 
مورد شـــرایط اخـــراج خود با ادعای افشـــای 
اطلاعـــات محرمانـــه صحبت کنـــد، اتهامی 
کـــه او بـــه شـــدت آن را رد می کنـــد. کالدول 
یکـــی از ســـه نفر کارکنـــان پنتاگـــون بود که 
به تازگی از ســـمت های خود اخراج شـــدند. 

بـــه طـــور تصادفـــی )اما شـــاید نـــه چندان 
تصادفی(، هر ســـه نفر صداهایـــی بودند که 
یـــا مخالف جنـــگ یا تغییـــر رژیـــم در ایران 
بودند )کالـــدول( یـــا تهدیدی بـــرای منافع 
»مســـتقر« در پنتاگون به شـــمار می آمدند. 
این موضـــوع باعث شـــد تاکر کارلســـون در 
مصاحبـــه خـــود نتیجه گیری کنـــد که دلیل 
اخـــراج آنها، افشـــای اطلاعات نبـــوده بلکه 
تمایل شـــان به جنـــگ با ایران بوده اســـت.
در همین حال، تولســـی گبارد مدیر جامعه 
اطلاعات ملـــی، پس از شـــهادت اخیر خود 

در کمیتـــه اطلاعـــات ســـنا کـــه در آن گفته 
بود ایران در حال ســـاخت ســـلاح هسته ای 
نیســـت، مورد حمله نومحافظـــه کاران قرار 

است. گرفته 
ایـــن موضـــوع باعث شـــد تـــا مـــارک لوین، 
و  نومحافظـــه کار  رســـانه ای  شـــخصیت 
ریاســـت جمهوری  نامـــزد  هیلـــی  نیکـــی 
 ،۲۰۲۴ انتخابـــات  جمهوری خواهـــان در 
بـــه گبـــارد واکنـــش نشـــان دهند و هـــر دو 
مقاله ای از فرد فلیتز، رئیس ســـتاد ســـابق 
جان بولتون منتشـــر کردند که گزارش های 
اطلاعاتـــی اشـــاره شـــده توســـط گبـــارد را 

»اطلاعـــات احمقانـــه« خوانـــد.
در نهایـــت و در یک تغییر بـــزرگ، ترامپ به 
تازگی مشـــاور شـــورای امنیت ملـــی، مایک 
والتـــز و همـــکارش، معـــاون ارشـــد مشـــاور 
امنیت ملـــی الکس وونـــگ را اخـــراج کرد. 
اگرچـــه والتـــز عمدتاً بـــه دلیـــل نقش خود 
در ســـیگنال گیت اخـــراج شـــد، امـــا گفته 
می شـــود کـــه هـــم والتـــز و هـــم وونـــگ در 
مســـائل مربوط بـــه ایـــران بیشـــتر مواضع 
جنگ طلبانـــه داشـــته اند )گفتـــه می شـــود 
که وونگ در حال حاضر در شـــورای امنیت 
ملی باقـــی خواهد مانـــد و در انتقـــال مقام 
بـــه مارکـــو روبیو، وزیـــر امور خارجـــه جدید 
به عنوان مشـــاور موقت امنیت ملی کمک 

خواهـــد کرد(.
بـــه گفتـــه جنیفر کاوانا، پژوهشـــگر ارشـــد و 
مدیر تحلیل هـــای نظامی، والتـــز و وونگ از 
جملـــه مشـــاوران نزدیک ترامـــپ بودند که 
در مســـائل مرتبط بـــا ایران و چین بیشـــتر 
مواضع جنگ طلبانه داشتند. ...در بسیاری 
از مواقـــع، هم به نظر می رســـید والتز و هم 
وونگ با رئیس جمهـــور ترامپ که به وضوح 
می خواهـــد از جنگ با ایـــران اجتناب کند، 

هماهنـــگ نبوده اند.
با توجه بـــه ابعاد این نبردهـــای خصوصی و 
عمومی، باید روشـــن باشد که ما شاهد یک 
نبـــرد ایدئولوژیک میان حامیان »سیاســـت 
خارجـــی واقع گرایانـــه اول آمریـــکا«، به ویژه 
در مـــورد ایران و یـــک جنـــاح نومحافظه کار 
مســـتقر هســـتیم. در حالی که برای دهه ها 
توجیـــه مداخـــلات در خاورمیانـــه  ابتـــدا بر 
اســـاس منافع ایالات متحده بـــود،  اما این 
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مداخلات بـــا منافع اســـتراتژیک اســـرائیل 
همســـو بـــود. ایـــن ترتیبـــات اســـتراتژیک 
و  متحـــده  ایـــالات  میـــان  طولانی مـــدت 
اســـرائیل حمایت های انجیلـــی، ایدئولوژی 
نومحافظه کاران و اجماع دوحزبی در کنگره 

پشت ســـر خود داشـــته است.
با ایـــن حال، تحـــت تأثیر فزاینـــده جنبش 
ملی گرایانه و ضد مداخلـــه ای »اول آمریکا«، 
این اتحـــاد طولانی مدت در حال شکســـتن 
اســـت. نســـل جدیدی از رهبران راســـتگرا- 
شـــخصیت هایی کـــه به طور قابـــل توجهی 
واقع گـــرا و متمایـــل بـــه احتیاط هســـتند و 
کمتـــر به طور غریـــزی طرفـــدار اســـرائیل، 
مانند معاون رئیس جمهـــور ج. دی. ونس، 
البریـــج کلبی و شـــخصیت های رســـانه ای 
تأثیرگذار مانند تاکر کارلســـون- در حال زیر 
ســـؤال بردن مداخلات بی پایـــان آمریکا در 
خاورمیانه هســـتند و اینکه آیـــا منافع ایالات 
متحده همیشـــه با حمایت بی قید و شـــرط 
از اســـرائیل تأمین می شـــود یا نـــه. هیچ جا 
این شـــکاف واضح تر از نحوه دیدگاه دو گروه 

نســـبت به ایران نیست.
ترامـــپ به وضـــوح اعـــلام کـــرده کـــه ایران 
نباید سلاح هســـته ای داشته باشـــد. با این 
حـــال، او همچنیـــن به طـــور مکـــرر تمایل 
خـــود به صلح بـــا ایـــران را ابراز کـــرده و یک 
»توافق صلح هســـته ای تأیید شده« نسبت 
به یـــک اقدام نظامی مشـــترک با اســـرائیل 
علیه تأسیســـات هســـته ای ایران را ترجیح 

داده است.
این موضع بـــه تازگی پس از آنکه آژانس های 
اطلاعاتی ایالات متحده برای ماه ها هشـــدار 
داده بودنـــد که حملـــه نظامی اســـرائیل به 
تأسیســـات هســـته ای ایران اجتناب ناپذیر 
اســـت و ارتـــش ایـــالات متحـــده باید نقش 

فعالـــی در این حمله ایفا کنـــد مورد آزمایش 
هســـتند. حمایت به این دلیل که اسرائیل 
نه تنها به ســـوخت گیری در میانه پرواز نیاز 
دارد، بلکه بمب های ساخت ایالات متحده 
نیـــز بـــرای نفوذ بـــه تأسیســـات هســـته ای 

زیرزمینی ایران ضروری اســـت.
ابتکارهای ترامپ برای صلح بـــا ایران زمانی 
کـــه او ظاهـــراً حمـــلات برنامه ریزی شـــده 
اســـرائیل را »رد کـــرد« و بـــه نخســـت وزیر 
بنیامیـــن نتانیاهو گفت که ایالات متحده به 
جای آن به دنبال »مذاکـــرات« خواهد رفت 
)که بـــه لطف تلاش هـــای فرســـتاده ایالات 
متحده اســـتیو ویتکاف، ایـــن مذاکرات وارد 
ســـومین دور مثبت خود شـــد(، نشـــان داد 

کـــه او در صلـــح با ایران جدی اســـت.
ایـــن تصمیـــم ترامـــپ به ســـرعت توســـط 
چهره هـــای کلیـــدی رســـانه ای واقع گـــرای 
جنبـــش اول آمریـــکا ماننـــد تاکر کارلســـون 
تحسین شـــد که به طور مستقیم به کسانی 
که خواهان اقـــدام نظامی علیه ایران بودند 
حملـــه کـــرد و در ایکـــس نوشـــت: »واضح 
اســـت که اکنون بدترین زمـــان ممکن برای 
مشـــارکت ایالات متحـــده در حمله نظامی 
به ایران اســـت. ما نمی توانیـــم آن را تحمل 
کنیـــم. هـــزاران آمریکایـــی کشـــته خواهند 
شـــد. ما جنگـــی را کـــه در پی خواهـــد آمد 
خواهیم باخت. هیچ چیز برای کشـــورمان 
مخرب تـــر از این نخواهد بـــود و با این حال، 
به لطف فشـــار بی وقفه نومحافظه کارها، ما 
اکنون بـــه این نقطـــه نزدیک تـــر از هر زمان 
دیگری هســـتیم. این خودکشـــی است. هر 
کســـی که از درگیری با ایـــران حمایت کند، 
نـــه یک متحد ایالات متحده، بلکه دشـــمن 

آن است.«
در این زمینه، شایســـته است که به اظهارات 

ونس درباره جدایی منافع آمریکا و اسرائیل 
اشـــاره شـــود. زمانی که از او پرســـیده شـــد 
پاســـخ دولت ترامپ بـــه احتمال یک جنگ 
بـــزرگ در خاورمیانـــه پس از تجـــاوز محدود 
اســـرائیل بـــه ایـــران در اکتبـــر ۲۰۲۴، چـــه 
خواهـــد بـــود، ونس کـــه در آن زمـــان نامزد 
معاونت ریاســـت جمهوری بـــود، اظهار کرد: 
»گاهی اوقات منافع ما هم پوشـــانی خواهد 
داشـــت و گاهی اوقـــات منافع مـــا متفاوت 
خواهـــد بـــود. منافـــع مـــا به طور قطـــع در 
این اســـت کـــه به جنـــگ بـــا ایـــران نرویم. 
این یـــک انحراف عظیـــم از منابـــع خواهد 
بود. این بســـیار برای کشـــورمان گران تمام 

خواهد شـــد.«
با وجود انتقاد از نومحافظـــه کاران، ترامپ، 
ونس، کارلســـون و دیگران واقع گرا هستند؛ 
وارثـــان ســـنت سیاســـت خارجـــی ایـــالات 
متحـــده که توســـط شـــخصیت هایی مانند 
جورج واشـــنگتن، جان کوئینســـی آدامز و 

جیمز مونرو شـــکل گرفته اســـت.
این بزرگان تاریخی آمریکا عمدتاً به اجتناب 
از اتحادهـــای دائمـــی خارجـــی، مخالفت با 
مداخله گری غیرضـــروری و حمایت از دایره 
نفوذ مشـــخصی که منافع آمریـــکا را اولویت 
می دهـــد، تأکید داشـــتند؛ عناصـــری که به 
طور فاحشـــی در سیاســـت خارجـــی مدرن 
آمریـــکا کمبـــود دارنـــد. پس از گذشـــت ۲۰ 
ســـال از جنگ های فاجعه آمیز در خاورمیانه 
که ایـــالات متحـــده هزینه جانی و ســـرمایه 
بســـیاری بابـــت آن پرداخـــت کرده اســـت، 
آمریـــکا بـــه صـــدای بیشـــتری نیـــاز دارد که 
حاضر باشد در برابر نومحافظه کاران مستقر 
کـــه مصمـــم بـــه کشـــاندن ایـــالات متحده 
بـــه جنگ هـــای بی پایـــان دیگـــر هســـتند، 
مقاومـــت کند. نبرد بر ســـر سیاســـت ایران 
تنها یک بحث در مورد یک کشـــور نیســـت، 
بلکه یـــک آزمون تعیین کننده اســـت که آیا 
ایالات متحده سیاســـت خارجـــی ای مبتنی 
بـــر منافـــع ملـــی و احتیـــاط اســـتراتژیک را 
بازپس خواهـــد گرفت یا بـــه خدمت گزاری 
به آرزوهای یک تأسیســـات جنـــگ دائمی و 
متحدان ایدئولوژیـــک آن ادامه خواهد داد.
نفوذ فزاینده جنبـــش »اول آمریکا« نمایانگر 
اصـــلاح دیرهنگامی اســـت در برابـــر دهه ها 
مداخلات ناموفق که منافع دوردســـت را به 
قیمت زیادی بـــرای مردم آمریکا تأمین کرده 
اســـت. آینده حاکمیت، شـــکوفایی و صلح 
آمریکا ممکن اســـت به این بســـتگی داشته 
باشـــد کـــه آیا ایـــن نســـل جدیـــد از رهبران 
می تواننـــد در نهایـــت چرخـــه جنگ هـــای 

بی پایـــان را بشـــکنند یا نه.
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پارلمـــان آلمان با تکـــرار رأی گیری برای انتخاب صدراعظـــم جدید، فردریش مرتس 
را به عنـــوان صدراعظم انتخاب کرد.

به گـــزارش خبرگـــزاری رویترز، مرتـــس اولین نامـــزد صدراعظمی در تاریـــخ پس از 
جنـــگ آلمان اســـت کـــه در دور اول رأی گیـــری پارلمان شکســـت می خورد.

این رســـانه انگلیســـی نوشـــت: با وجود موفقیت نهایی، اعتبار سیاســـی مرتس در 
این رأی گیری آســـیب دید.مرتس به عنوان رهبر محافظه کاران آلمان، روز سه شنبه 
پـــس از شکســـت غیرمنتظـــره در دور اول رأی گیری، در دور دوم توســـط پارلمان به 

عنوان صدراعظم انتخاب شـــد.
رأی نیـــاوردن فردریش مرتس در دور اول یک عقبگرد شـــخصی برای وی محســـوب 
می شـــود، زیـــرا او به صورت آشـــکار اعلام کـــرده بود انتظـــار دارد به راحتـــی اکثریت 
آرا را کســـب کند. حزب دموکرات مســـیحی و شـــریک ائتلافی اش، حزب سوســـیال  

دموکرات مجموعـــاً ۳۲۸ کرســـی در پارلمان دارند.
رویتـــرز با بیـــان اینکه شکســـت اولیه  ائتـــلاف جدیـــد او با سوســـیال دموکرات های 
میانه رو، فضای سیاســـی آلمان را دچار شـــوک کرد، افزود: »عدم موفقیت مرتس در 
کســـب رأی اعتماد پارلمان در اولین تلاش، نوعی تحقیر سیاسی برای سیاستمداری 
محســـوب می شـــود که وعده داده بود در دوران بی ثباتی جهانی، اقتصاد این کشـــور 

را احیا می کند.«
مرتس در دور دوم رأی گیری، توانســـت ۳۲۵ رأی کســـب کند. وی برای اینکه بتواند 
صدراعظم شـــود باید ۳۱۶ رأی کســـب می کرد. در جریان رأی گیـــری محرمانه اولیه، 
مرتـــس تنهـــا ۳۱۰ رأی به دســـت آورده بود که ۶ رأی کمتـــر از اکثریـــت لازم بود. ۶۳۰ 
نماینده عضو پارلمان آلمان هســـتند که ســـهم ائتلاف حاکم ۳۲۸ نماینده اســـت.

بر اســـاس نتایج شـــمارش آرای انتخابات پارلمانی زمستان گذشـــته آلمان، ائتلاف 
راســـتگرایان به رهبری مرتس ۶۹ ســـاله با کســـب بیش از ۲۸ درصد آرا توانست ۲۰۸ 
کرســـی از ۶۳۰ کرسی پارلمان آلمان را به دســـت آورد. آرای حزب دموکرات مسیحی 
آلمـــان در مقایســـه بـــا انتخابـــات قبلی، بیـــش از ۴ درصد افزایش داشـــته اســـت. 
همزمان حزب راســـت افراطـــی آلترناتیو برای آلمان، ۱۵۱ کرســـی و حزب شـــولتس 
صدراعظم فعلی آلمان، ۱۲۱ کرســـی به دســـت آورده اند. حزب ســـبزها با کسب ۱۱.۶ 
درصد از آرا )۸۵ کرســـی( و حزب چپ با کســـب ۸.۷ درصد )۶۴ کرسی( در رده های 

چهارم و پنجم قرار داشـــتند.
با تغییـــر مواضع مرتس در هفته های اخیر، جایـــگاه وی در افکار عمومی تنزل یافت 

و بخشی از رأی دهندگان محافظه کار، از حمایت وی دست کشیدند.

اولین صدر اعظم آلمان که در دور اول رأی گیری 
شکست خورد

 اعتبار »مرتس« آسیب دید

خبر


